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‌ ‌پیوند‌معمارنت: ‌روانی‌است‌از ‌و ‌داستان‌ساده ‌میان‌زندگی‌شهریرمان‌گاوخونی،

‌رودخانه‌اصفهان ‌زاینده‌با ‌‌ی ‌اما‌‌رودخانهرود. ‌دارد، ‌جریان ‌آن ‌در ‌آبی ‌هنوز ‌که ای

‌است‌که‌نفس‌این ‌می‌گونه‌پیدا ‌این‌را های‌‌شود‌در‌سوگواری‌هایش‌به‌شماره‌افتاده.

هایی‌که‌پیوند‌عمیق‌‌اش،‌آن‌گاهی‌گاهی‌و‌شام‌آخرین‌شناگران‌رودخانه‌و‌زائران‌صبح

‌این‌رود ‌هم‌خانهبا ‌اماّ ‌یافت. ‌این‌رودخانه‌چونان‌دریایی‌در‌‌ی‌کم‌عمق‌دارند، زمان،

آمدگانی‌که‌چه‌از‌درون‌شهر‌و‌یا‌بیرون‌آن‌پا‌‌کند‌و‌تازه‌این‌بیابان‌مرکزی‌جلوه‌می

‌عرصه ‌گذاشته‌ی‌به ‌رودخانه‌شهر ‌همچون ‌را ‌آن ‌از ‌انتظار ‌ ‌افزایش‌‌اند، ‌آب ‌پُر ای

‌اند.‌‌داده

‌

ی‌عجیبی‌به‌چشمم‌خورد.‌‌شود‌و‌عمق‌آب‌بیشتر.‌آنجا‌منظره‌رود‌کمتر‌می‌ی‌آب‌زایندهبعد‌از‌پُل‌خواجو،‌پهنا

هم‌‌دیدم‌ـ‌آن‌رود‌قایق‌می‌یک‌قایق‌موتوری‌کنار‌آب‌لنگر‌انداخته‌بود.‌این‌اولین‌بار‌بود‌به‌عمرم‌که‌روی‌زاینده

‌فکر‌کردم‌خواب‌می ‌اولّ ‌موتوری. ‌چون‌تازگی‌قایقِ ‌زیاد‌خواب‌می‌بینم، ‌به‌اما‌شب‌که‌به‌خانه‌رفتم‌دیدم.‌ها ،

ها‌رد‌نشده‌ـ‌اماّ‌شنیده‌که‌این‌روزها‌‌ها‌از‌آن‌طرف‌برادر‌زنم‌گفتم‌و‌او‌گفت‌که‌خودش‌ندیده‌ـ‌چون‌که‌تازگی

هایی‌بود‌که‌بعد‌از‌جنگ‌به‌اصفهان‌آمده‌بودند.‌‌کنند.‌گفت‌حتماً‌ابتکار‌خوزستانی‌سواری‌می‌روی‌رودخانه‌قایق

ها‌در‌اصفهان‌زیاد‌بودند.‌و‌حالا‌که‌اینجا‌بودند،‌به‌جای‌این‌که‌در‌شهر‌خودشان‌‌وزستانیبعید‌نبود.‌این‌روزها‌خ

‌ ‌باشند، ‌خودشان ‌زندگیِ ‌و ‌خانه ‌سرِ ‌روی‌و ‌بیندازند، ‌خودشان ‌کارونِ ‌روی ‌که ‌این ‌جای ‌به ‌هم، ‌را قایقشان

های‌برهوتِ‌اصفهان‌‌برای‌بیابان‌د‌فقطرو‌رود‌یا‌زنده‌رود‌کجا.‌زاینده‌انداختند.‌اماّ‌کارون‌کجا،‌زاینده‌رود‌می‌زاینده

ها،‌مادی(‌هم‌نبود.‌‌ی‌سرسبزِ‌خوزستان‌یک‌نهر‌معمولی‌)یا‌به‌قول‌اصفهانی‌اینده‌و‌زنده‌بود.‌وگرنه‌برای‌جلگهز

‌پدرم‌می ‌رودخانه‌و‌تا‌نیمه‌راستی‌زنده‌و‌زاینده‌بوده‌و‌آب‌همه‌رود‌راستی‌گفت‌یک‌وقتی‌زاینده‌اماّ ی‌‌ی‌بسترِ

ریخته‌توی‌‌آمده‌و‌می‌بند‌بالاتر‌می‌باریده،‌آب‌از‌سیل‌های‌شدیدی‌می‌وقتی‌که‌باران‌گرفته.‌حتاّ‌یبند‌را‌م‌سیل

‌رودخانه.‌حتاّ‌همین‌اواخر‌)پدرم‌می‌ها‌و‌کوچه‌خیابان ‌رودخانه‌ساکن‌بودیم،‌یک‌‌های‌کنارِ گفت(‌که‌ما‌نزدیکِ

آمد‌و‌نه‌آن‌روزهای‌پرُ‌‌نه‌این‌یک‌بار‌را‌یادم‌می‌ی‌ما‌را‌هم‌گرفته‌بوده.‌من‌بار‌آب‌بالا‌آمده‌بوده‌و‌تا‌توی‌کوچه

‌همان‌بود‌که‌می‌زاینده‌آبیِ ‌دیده‌بودم.‌این‌هم‌مثلِ ‌نه‌این‌‌رود‌را گفتند‌پدرم‌روزگاری‌خیاّط‌سرشناسی‌بوده.

ختن‌مدکه‌روزگاری‌)دستِ‌کم‌زمانِ‌ساآ‌ها‌بر‌می‌ا.‌امّا‌از‌درازیِ‌پُلیکی‌را‌با‌چشمِ‌خودم‌دیده‌بودم،‌نه‌آن‌یکی‌ر
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‌سی‌پُل ‌رودخانه‌خیلی‌زیادتر‌از‌حالا‌بوده. پُل‌درازتر‌بود‌و‌پُل‌خواجو‌برای‌این‌‌وسه‌ها،‌سیصد‌سال‌پیش(‌آبِ

ی‌کوچکی‌‌شد‌و‌پشُت‌پُل‌دریاچه‌بستند‌تا‌آب‌جمع‌می‌های‌پُل‌را‌با‌تخته‌می‌جا‌جلوی‌دهنه‌تر‌بود‌که‌آن‌کوتاه

ها‌ـ‌مردم‌‌ها‌و‌روی‌پلهّ‌پیش(‌و‌زیر‌پُل‌ـ‌توی‌دهنه‌)همان‌سیصد‌سال‌کردند‌شد‌و‌قایق‌سواری‌می‌درست‌می

‌می‌می ‌هم، ‌دورِ ‌پلهّ‌نشستند ‌ ‌روی ‌و ‌هم، ‌پهلوی ‌می‌نشستند ‌پاشویه ‌پایینی ‌باقی‌های ‌و ‌آبِ‌‌مانده‌کردند ی

‌توی‌دهنه‌دریاچه ‌وقتی‌که‌من‌یادم‌می‌ی‌مصنوعی‌از ‌از ‌نصف‌دهنه‌های‌پُل‌جاری‌بود. های‌پل‌خواجو‌‌آمد،

‌ی‌آن‌یکی‌پُل‌فقط‌سه‌چهارتای‌وسطی‌آب‌داشت.‌ت‌و‌از‌سی‌و‌سه‌دهنههمیشه‌آب‌نداش

گفت‌یا‌چه‌کار‌‌دید،‌چی‌می‌منظره‌را‌میم‌افتادم‌و‌با‌خود‌گفتم‌اگر‌این‌وقتی‌که‌قایق‌را‌دیدم،‌به‌یادِ‌پدر

‌اوّ‌خندید‌یا‌نه؟‌سوار‌می‌کرد.‌می‌می ‌فقط‌دیدم‌ـ‌از‌دور‌ـ‌و‌نزدیک‌شد‌یا‌نه؟‌روزِ ‌قایق‌را ام‌‌نرفتم.‌و‌خندهل،

و‌نزدیک‌رفتم.‌پهلوش‌ایستادم‌و‌تماشاش‌کردم.‌قایق‌‌کردم‌دوباره‌ببینمش.‌اماّ‌دیدم.‌گرفت.‌روز‌بعد،‌باور‌نمی

‌موتوری.‌از‌همان ‌دریا.‌شد‌رفت،‌می‌ها‌که‌در‌خرّمشهر،‌وقتی‌که‌می‌بود.‌قایقِ با‌‌شد‌دید.‌و‌در‌آبادان‌و‌در‌کنارِ

‌این‌‌کوب‌شده‌خته‌مسطحی‌روی‌آن‌میخی‌متصل‌به‌هم‌که‌ت‌چند‌تا‌بشکه یود،‌سکّوی‌کوچکی‌ساخته‌یودند.

خواستند‌سوار‌قایق‌بشوند‌اوّل‌بروند‌روش‌و‌از‌‌هایی‌که‌می‌رود‌بود.‌مال‌این‌بود‌که‌آن‌ی‌زاینده‌سکّو‌اوّلین‌اسکله

‌پا‌که‌برمی‌آن ‌تکان‌خورد. ‌رفتم‌روش. ‌بروند‌روی‌قایق. ‌تکان‌می‌داشتی‌و‌می‌جا ‌تکان‌خور‌گذاشتی، د‌و‌آدم‌را

خوردم،‌قایق‌و‌رودخانه‌‌کردم‌تا‌تکان‌بخورد‌و‌تکانم‌بدهد.‌و‌تکان‌که‌می‌محکم‌بود.‌این‌پا‌و‌آن‌پا‌میداد.‌اماّ‌‌می

‌کرد.‌‌ی‌زیر‌پاهام‌هم‌غژغژ‌می‌خورد.‌با‌هر‌تکان،‌تخته‌های‌آن‌طرفِ‌رودخانه‌هم‌تکان‌می‌و‌درخت

جَوید‌و‌به‌من‌نگاه‌‌ای‌بیرون‌آمد.‌چیزی‌می‌دوازده‌ساله‌رِ‌دهاز‌توی‌چادری‌که‌کنار‌رودخانه‌زده‌بودند‌پس

مد‌قایق‌و‌اسکله‌مال‌خودش‌باشد،‌آ‌نزدیک‌که‌شد،‌ایستاد.‌به‌او‌می‌تر‌آمد‌و‌کرد‌و‌نگاه‌کنان‌و‌اخمو،‌نزدیک‌می

‌بزرگ ‌یکی ‌مال ‌آن‌یا ‌چرا ‌که ‌اعتراض‌کند ‌بودم ‌منتظر ‌وردستش‌بود. ‌او ‌خودش‌که ‌از ‌ایستاده‌تر ‌ا‌جا گر‌ام.

‌آب‌و‌حتاّ‌پهلوی‌قایق‌مالِ‌هیچ‌اش‌را‌می‌اسکله توانستم‌‌کس‌نبود،‌مالِ‌همه‌بود.‌و‌من‌می‌گفت،‌درست.‌اماّ‌لبِ

‌که‌سوار‌شوم.‌جا‌بایستم‌و‌نگاه‌کنم.‌بی‌آن‌ها‌همان‌ساعت

.‌قدر‌منتظر‌ماندیم‌تا‌چند‌تا‌مشتری‌برای‌قایق‌پیدا‌شد‌نه‌و‌پسر‌لبِ‌آب‌و‌بعد‌توی‌قایق،‌آمن‌روی‌اسکل

‌ی‌کامل‌بودند:‌یک‌مرد،‌دو‌زن‌و‌چهار‌تا‌بچه.‌یک‌خانواده

‌«گیری؟‌چند‌می»از‌پسر‌پرسیدند‌

‌«.نفری‌پنج‌تومن»پسر‌گفت‌

ها‌را‌هم‌یک‌‌های‌را‌یک‌نفر‌حساب‌کند‌و‌دو‌تا‌زن‌ی‌یچه‌مرد‌مدتّی‌چانه‌زد‌و‌آخرِ‌سر‌پسر‌حاضر‌شد‌همه

‌ها‌بگیرد.‌نفر‌و‌پانزده‌تومن‌از‌آن



‌تکان‌سختی‌خورد‌که‌زن‌آمدند‌روی‌اسکله ‌اسکله ‌بچه‌و ‌پسر‌خندید. ‌جیغ‌زدند. ‌ترسیدند‌و ‌روی‌‌ها ها

تکانش‌دادند.‌در‌یک‌لحظه‌هشت‌نفر‌روی‌اسکله‌به‌این‌کوچکی‌بودند‌و‌تازه‌‌ورجه‌کردند‌و‌تکان‌اسکله‌ورجه

‌ها‌کمک‌کرد‌سوارِ‌قایق‌بشوند.‌ها‌را‌دعوا‌کرد‌و‌به‌زن‌خوردند.‌مرد‌بچه‌تکان‌هم‌می‌تکان

‌مسافرها‌ ‌کنده‌شد. ‌قایق‌از‌جا ‌روشن‌کرد‌و ‌را ‌پسر‌موتور ‌روی‌قایق‌محکم‌کردند، ‌خودشان‌را مسافرها

خندیدند‌و‌کیف‌‌دیدم‌که‌می‌تعادلشان‌را‌از‌دست‌دادند،‌اماّ‌باز‌خودشان‌را‌محکم‌کردند‌و‌به‌هم‌چسبیدند.‌می

‌‌ها‌یک‌دم‌قطع‌نمی‌کردند‌و‌صدای‌جیغ‌آن‌می دنبال‌کردم.‌این‌‌شد‌قایق‌کشیده‌میشد.‌شیار‌آب‌را‌که‌پشُتِ

آمد.‌این‌قایق‌‌رود،‌تازگی‌داشت.‌بی‌محل‌بود.‌به‌این‌آب‌نمی‌شیار،‌شیارِ‌قایق‌موتوری.‌روی‌این‌آب،‌آب‌زاینده

‌شیار‌می‌موتوری‌که‌با‌این‌سرعت‌آب‌رودخانه داد‌که‌سیصد‌سال‌پیش‌زاینده‌بود‌و‌حالا‌مدتی‌بود‌که‌‌ای‌را

‌بد‌جوردیگر‌یائسه‌بود ‌هنوز‌اسکله‌از‌تکان‌ی‌توی‌ذوق‌می، ‌بودند‌آرام‌نگرفته‌هایی‌که‌بچه‌زد. ‌داده بود‌که‌‌ها

‌قایق‌دور‌زد‌و‌سرِ‌جای‌اوّلش‌لنگر‌انداخت.

‌خانوادگی‌روی‌زاینده ‌سفرِ ‌شده‌همین‌بود! ‌همین‌زودی‌تمام ‌به ‌خوب‌چیزی‌‌رود ‌انصاف‌هم !‌استبود!

خورده‌اعتراضی‌نکرد.‌جای‌اعتراض‌هم‌نبود.‌چون‌که‌‌ی‌سواری‌خانوادهپانزده‌تومن‌برای‌همین‌یک‌دقیقه؟‌اماّ‌

‌نمی ‌را ‌پیش‌قایق ‌قایق‌شد ‌که ‌برد ‌آن ‌از ‌پیش‌تر ‌برد: ‌می‌ران ‌آب‌کم ‌عمقِ ‌دیگر ‌زمین‌‌تر، ‌به ‌قایق ‌تهِ ‌و شد

‌اش‌پیدا‌بود‌اصفهانی‌نبود‌ـ‌گفت.‌ران‌ـ‌که‌از‌لهجه‌گرفت.‌این‌را‌پسرِ‌قایق‌می

‌«کمی‌بالاتر‌ببری؟‌چون‌که‌پنج‌تومن‌تا‌همین‌یه‌تیکه‌جا‌صرف‌نداره.‌منو‌یک‌شه‌می»پرسیدم‌

اگه‌هزار‌»شکند.‌و‌با‌دلخوری‌گفت‌‌کند‌و‌می‌تر‌برود‌به‌کفِ‌رودخانه‌گیر‌می‌جواب‌داد‌اگر‌قایق‌کمی‌پیش

‌«برمت.‌تومن‌هم‌به‌من‌بدی،‌بالاتر‌نمی
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‌


